
مهم تریــن  پــول 
اقتصــادی  متغیــر 
کــه  چــرا  اســت 
عامــل  مؤثرتریــن 
بر سایر متغیرهای 
اقتصادی محسوب 
می شود و به همین 
دلیــل، ضربــه زدن 
به نظــام پولی یک 
کشــور، مهم ترین و 
کارا تریــن ابزار دشــمنان در جنــگ اقتصادی 

وحتی جنگ نظامی است.
بارها و بارها دیده و شــنیده شــده است که 
در فرم ســنتی جنگ ها، طرفین جنگ ســعی 
کرده انــد تا با چــاپ پول جعلی کشــور مقابل 
و انتقــال ایــن وجــوه بــه داخــل کشــور مقابل 

اهداف خود را دنبال کنند.
ë تقاضای پول 

اقتصاددانــان، مبانــی و پایه هــای نظــری 
تقاضــای پــول را در چهارچوب خطوط فکری 
متفاوتــی ارائــه کرده انــد. به عنــوان مثــال، در 
مکتب کلاســیک، پول به عنوان وسیله مبادله 
به حســاب می آیــد. نظریــه مقداری پــول نیز 
ســهم مهمــی را در گســترش تقاضــای پــول 
ایفــا می کنــد. نظریــه کمبریــج با ارائــه روش 
تــراز نقــدی بــر تقاضــای پــول به عنــوان یــک 
تقاضــای عمومــی بــرای نگهداری پــول تکیه 
کــرده و رابطه بین تقاضا بــرای حجم واقعی 
پــول و درآمد واقعی را اســتخراج می کند، اما 
کینز ســه انگیزه معاملاتی، احتیاطی و ســفته 
بازی پــول را بــرای تقاضای پول ذکــر کرد. در 
نظریــه کمبریــج و کینز، تقاضــای معاملاتی، 
تابــع درآمــد در نظــر گرفتــه شــده اســت امــا 
نظریــه تقاضــای معاملاتــی بامــول- توبیــن 
نشــان می دهد کــه تقاضــای معاملاتی پول، 
تابعــی از نــرخ بهــره نیز هســت. همچنین در 
تقاضای ســفته بازی توبیــن، تقاضا برای پول 
از طریــق بهینه ســازی ترکیــب دارایی هــا بــه 
دســت می آیــد و پــول به عنوان یــک دارایی با 
ویژگی هــای متفــاوت از لحاظ میزان ریســک 
و بــازده در کنــار انــواع دیگــر دارایی هــا مــورد 
بررســی قرار می گیرد. تقاضای پول فریدمن، 
مقــداری  نظریــه  و  کمبریــج  نظریــه  احیــای 
پول اســت. فریدمن معتقد اســت پــول برای 
بــه  روانــی  مطلوبیــت  نوعــی  مصرف کننــده 
خاطر ســهولت انجام معامــلات دارد و برای 
تولیدکننــده نوعــی نهــاده تولیــد بــه حســاب 
می آید که باید ایــن مطلوبیت پول با بازدهی 
دارایی های جانشــین پول، مقایسه شود. پس 
طبــق نظریــه فریدمــن، تقاضــای پــول تابــع 
مثبــت از ثروت یــا در آمد دائمی و تابع منفی 

از نرخ بازده مورد انتظار سایر دارایی هاست.
ë جانشینی پول

فزونــی نرخ تــورم داخلی بر نــرخ تورم در 
خارج، صرفاً، در کشــورهایی کــه امکان خرید 
و فــروش ارزهــای خارجــی )و یا مســکوکات و 
شــمش های طلا( وجود داشته باشــد، انگیزه 
نگهــداری پول خارجی )و یا طلا( به جای پول 
داخلی را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش 
دارایی هــای افراد فراهم مــی آورد. تحت این 
شرایط پدیده جانشینی پول به وجود می آید. 
بنابرایــن در کشــورهایی کــه این پدیــده وجود 
دارد، معمــولًا دو نــوع پــول به عنوان واســطه 
اســتفاده  دارایی هــا  ارزش  ذخیــره  و  مبادلــه 

می گردد )فاسانو، فیلهو 1986(.
اســتفاده ازپول خارجی توســط ساکنین به 

دوشیوه انجام می شود:
جانشــینی پول: در اینجا با وجودی که پول 
خارجی به عنوان یک واحد شــمارش، وسیله 
مبادله و ذخیره ارزش اســتفاده می شــود، اما 

پول قانونی محسوب نمی شود.
دلاری شــدن رســمی: ایــن امــر هنگامــی 
اتفــاق مــی افتد کــه دولت بــه طــور قانونی و 
رســمی، پول خارجی را جایگزین پول داخلی 

کند.
ë :ارزش پول و مبانی تئوریک

طبق مبانی تئوریک، ارزش پول ملی، تابع 
عواملی همچون حجم نقدینگی، تراز تجاری 
و نیــز نرخ بهره وام هــای بین المللی دریافتی 
یــک کشــور اســت )کشــور های دارای بدهــی 
خارجی قابل توجه نســبت به تولید ناخالص 
داخلی، درصورت افزایش نرخ بهره وام های 
دریافتــی بــا کاهــش ارزش پــول ملــی مواجه 
می شــوند(. البتــه باید توجه داشــت کــه تورم 
ناشــی از هر عامل دیگر به غیر از نقدینگی در 
کاهــش ارزش پول مؤثر اســت که در این متن 
به آن می پردازیم. )به عبارت دیگر، شــخصاً 
اعتقاد دارم، عوامل مذکور در مبانی تئوریک، 
نــه تنهــا کامــل نیســتند بلکــه در بســیاری از 
مــوارد، تنها در نقش عوامل وارد کردن ضربه 
اول بــه کاهــش ارزش پــول ملــی تلقــی مــی 
شــوند. عامل جانشینی می تواند مخرب ترین 
عامل در کاهش ارزش پول ملی تلقی شود(.

ملــی  پــول  ارزش  بــر  عوامــل  ایــن  تأثیــر 
می تواند تدریجی یا با نوســانات شدید همراه 

باشــد. دریک نظام آزاد نرخ ارز، هرچند تأثیر 
نــرخ بهره وام های دریافتی می تواند، نوســان 
آنــی ایجاد کنــد، ســایر عوامل موجــب تغییر 
تدریجــی مــی شــوند. لیکــن در اقتصادهایــی 
با نرخ ارز ســاختگی، فنر فشــرده شــده ناشــی 
از عواملــی همچــون نقدینگی و تــراز تجاری، 
ناگهــان عمــل نمــوده و نوســانات شــدید، در 
نرخ ارزهای خارجی نسبت به پول ملی ایجاد 

می کند.
ایــن نوســانات می تواننــد بــه ســوی یــک 
دوم،  حالــت  در  یــا  و  برونــد  پیــش  آرامــش 
موجــب تشــدید بیشــتر و درگیــری اقتصاد در 
یک دایره باطل کاهش ارزش پول ملی شوند 
کــه در هر دور، حرکت دایــره، قدرت نیروهای 
مخرب، بیشــتر و بیشــتر می شــود و پــول ملی 
را بــه ســمت ســقوط حرکــت می دهــد. ایــن 
حالــت دوم در حالی امکان وقــوع دارد که در 
کشــور مورد نظر کالاهایی وجود داشته باشند 
کــه بتواننــد در نقش شــبه پــول ظاهر شــده و 
جایگزین پــول ملی گردند )پدیده جانشــینی 
پــول(. ایــن کالاها )مثــل ارزهــای خارجی و یا 
فلــزات گرانبهــا( کــه در ابتــدای کار، به عنوان 
وســیله ای برای پس انداز تلقی می شــوند، در 
گام هــای بعــدی به وســیله ســنجش ارزش و 
نهایتاً وســیله مبادله تبدیل می شوند. نتیجه 
این فرایند، افزایش غیر واقعی داخلی قیمت 
این شبه پول ها و در نتیجه کاهش غیر واقعی 
ارزش پول ملی خواهد بود. حال چنانچه این 
شبه پول ها علاوه بر برخورداری از مزیت های 
معمــول خــود نســبت بــه پــول ملــی )مثــل 
داشــتن ارزش ذاتی در مــورد فلزات گرانبها و 
جایــگاه بین المللــی، مثل ارزهای ســخت( از 
مزیت فوق العاده امــکان نقل و انتقال بدون 
نیاز به ثبت، برخوردار باشــند )در شرایطی که 
نقل و انتقال پول ملی توسط دولت و سیستم 
مالیاتــی، رصــد می شــود(، اقتصــاد با شــدت 
و ســرعت بیشــتری وارد حلقــه باطل ســقوط 

ارزش پول ملی می گردد.
ë  جانشــینی پول و مطالعات صورت گرفته در

ایران
مطالعاتی که در ایران در مورد جانشــینی 
پول صورت گرفته به خوبی تغییر شــدت این 
را در دوره هــای زمانــی مختلــف  جایگزینــی 
نشــان می دهند. به عنــوان مثــال مطالعه ای 
که توســط منصــور خلیلی عراقــی و همکاران 
بهــار  مالــی،  و  پولــی  اقتصــاد  )دوفصلنامــه 
از داده هــای  بــا اســتفاده  و تابســتان 1392(، 
1350 تا 1390 انجام شــده اســت، حساسیت 
تقاضــای پول ملــی را در برابر نرخ ارز معادل 
0/34-، بــرآورد کــرده کــه نشــان می دهــد ده 
درصــد افزایش نــرخ ارز موجــب 3/4 درصد 
کاهش تقاضای پول ملی ناشــی از جایگزینی 
با ارزهــای خارجی می شــود. مطالعه دیگری 
که توســط نظر دهمــرده و حمیدرضــا ایزدی 
)پژوهــش نامــه اقتصــادی تابســتان 1388( 
بــا داده هــای 1357 تــا 1385 انجــام شــده، 
اثــر جایگزینــی را تقریبــاً همان رقــم مطالعه 

مذکور، برآورد کرده است.
می تــوان اینگونــه مطــرح کرد کــه چون در 
ارزی ســال  تأثیــر شــوک  هــر دو مطالعــات، 
1391 و ســالهای بعد از آن، دیده نشده، تأثیر 
عامــل جانشــینی، محدود بــوده اســت. تأثیر 
شــوک های ارزی و انتظــاری می تواند ضریب 
جانشــینی را بــالا ببــرد. مطالعــه دیگــری کــه 
توســط حمید لعل خضــری و احمد جعفری 
صمیمــی )فصل نامه پژوهش های بازرگانی، 
پاییــز 1400( با اســتفاده از داده هــای 1369 تا 
1396، انجــام شــده ضریــب درصــد کاهــش 
تقاضــای پول ملــی در برابر درصــد تغییرات 
نــرخ ارز را معــادل 1/8 بــرآورد کــرده اســت. 
افزایــش ایــن ضریب بــه بزرگتر از عــدد یک، 
نشــان دهنــده وضعیــت شــدید جایگزینــی و 

سقوط پول ملی است.
ایــن  تمــام  در  دارم  اعتقــاد  شــخصاً 
مطالعــات، ضریب جانشــینی بیــش از ارقام 
برآورد شــده اســت، چــرا کــه عامل تــورم نیز 
به عنــوان یک متغیر مســتقل کــه افزایش آن 
موجــب کاهش تقاضــای پول ملی می شــود، 
وارد مــدل گردیــده در حالیکــه تــورم، جدای 
از تأثــر از نقدینگــی، بشــدت از عامل افزایش 
نــرخ ارز، تأثیرپذیر بــوده و به دلیل هم خطی 
ایــن دو متغیــر، با تغییر فــرم مدل های مورد 
اســتفاده )مثلًا به صــورت دســتگاه معادلات 
همزمان( قطعاً شاهد ضرایب بزرگتری برای 

جانشینی پول، خواهیم بود.
 همچنیــن، بدون شــک چنانچــه مطالعه 
دیگری با بســط دوره مطالعه تــا زمان کنونی 
بزرگتــر  جایگزینــی  ضریــب  گیــرد،  صــورت 
و مســلماً خطرناک تــر خواهــد بــود، چــرا کــه 
اولًا شــوک های بیشــتری اتفاق افتاده اســت، 
انتظارات به صورت مخرب تری در ســال های 
اخیر، شــکل گرفته اند و از همه مهم تر، کنترل 
سیســتم مالیاتی بر نقل و انتقال پول ملی در 
کنار رها بودن شــبه پول هایی چــون ارز و طلا، 
تقاضا و جانشینی آنها را بشدت افزایش داده 

است.
ë  رابطه معکوس و ورود به حلقه باطل سقوط

پول ملی
به دلیــل  عمدتــاً  باطــل،  حلقــه  بــه  ورود 
معکــوس شــدن رابطــه علــی و معلولی بین 
تورم و کاهش ارزش پول ملی اســت. هرچند 
در مراحــل اولیــه، افزایــش نقدینگی موجب 
تــورم و تــورم موجب کاهــش ارزش پول ملی 
کاهــش  پول هــا،  شــبه  ورود  بــا  می شــود،اما 
ارزش پــول ملــی موجب تورم شــده و مجدداً 
تــورم موجب کاهــش بیشــتر ارزش پول ملی 
می شــود. ســرعت کاهــش ارزش پــول ملــی 
می  توانــد در هــر دور حرکــت اقتصــاد در این 
حلقه باطل شــدیدتر از دور قبل باشــد چراکه 
جایگزینــی شــبه پول هــا بــه جــای پــول ملــی 
می  توانــد آثــار جانبــی دیگری بر تورم داشــته 

باشد که عبارتند از:
بــا افزایــش قیمــت شــبه پول ها که ناشــی 
از تقاضا  هــای جدیــد بــرای نقش  هــای جدید 
آنهاست )تبدیل شدن از یک وسیله پس انداز 
بــه وســیله ذخیــره ارزش، ســنجش ارزش و 
وسیله مبادله خصوصاً با مزیت نقل و انتقال 
بدون نیاز به ثبــت(، افزایش قیمت انتظاری 
نیز شــکل می گیرد و کاهش ارزش پول ملی را 

شدت می دهد.
صحیــح  درک  بــدون  دولت هــا  معمــولًا 
وضع موجــود، عموماً با هدف کاهش شــدت 
بحــران، اقدام بــه تزریق منابــع ارزی و طلای 

موجود خود به بــازار می کنند و از آنجا که این 
دو کالا، خود تبدیل به وسیله مبادله شده اند، 
مشــابه  تأثیــری  موجــب  عمــلًا  اقــدام،  ایــن 
بــا افزایــش نقدینگــی و ایجــاد تــورم بیشــتر 
می شــود. با این تفاوت که با تزریق این منابع 
و افزایــش ســهم ارز و طــلا در جایگزینی پول 
ملــی، بخش بیشــتری از اقتصــاد، از مدیریت 
بانــک مرکــزی خارج می شــود. حتی بخشــی 
از ایــن دو کالا کــه توســط خانوارهــا نگهداری 
می شــود، بــا انتظــارات تورمــی، خانوارهــا به 
امید دســتیابی به سود بیشتر، مصارف خود را 
به تعویــق می  اندازند و در کنــار تورم موجود، 
تقاضــای کالاهــا در اقتصــاد را کاهــش داده و 

رکود را همزمان با تورم، تشدید خواهد کرد.
در شــرایط ایــن جایگزینــی، سیاســت های 
پولــی )عــلاوه  بــر دلیــل فــوق( بنــا بــه دلایل 
دســت  از  را  خــود  کارایــی  هرگونــه  دیگــری، 
هزینــه  جایگزینــی،  شــرایط  در  می دهنــد. 
فرصــت نگهداری پول، نرخ بهره )یعنی ابزار 
سیاســت پولــی( نیســت و نقشــی در تقاضای 
پــول بــازی نمی کنــد، بلکــه هزینــه فرصــت 
نگهــداری پــول، بــر اســاس نــرخ طــلا و ارز، 
محاسبه می  شود و در این شرایط بازی با نرخ 

بهره فقط بر وخامت اوضاع می افزاید.
بــرای  جایــی  پــول،  تقاضــای  ناپایــداری 
سیاســت های پولــی، به جــا نمی گــذارد و این 
سیاســت ها نمی توانند در جهت کنترل تورم، 

مفید واقع شوند.
بــا جایگزینی این شــبه پول ها به جای پول 
ملــی بــا توجه بــه امکان نقــل و انتقــال بدون 
ثبت، آنها به وســیله تسهیل مبادلات اقتصاد 
زیرزمینــی، فرار مالیاتی، فرار ســرمایه، فســاد 
مالــی، قاچــاق کالا و... تبدیل و جــدای از آثار 
مخــرب هــر کــدام از نقش هــای ذکر شــده بر 
اقتصــاد  شــدن  کوچــک  موجبــات  اقتصــاد، 
و  زیرزمینــی  اقتصــاد  وســیع  رشــد  و  شــفاف 
کاهش درآمدهــای واقعی مالیاتــی و بالطبع 
کســری بودجــه بیشــتر دولــت و تــورم بیشــتر 

می شوند.
وجــود این شــبه پول ها کــه موجب کاهش 
ارزش پول ملی می شوند، نه تنها موجب فرار 
ســرمایه، بلکه در تســهیل آن، نقش اساســی 
دارند. حال فرار ســرمایه کــه خودش معلول 
کاهــش ارزش پول ملی بوده اســت، به علت 

کاهش ارزش پول ملی تبدیل می شود.
وجــود امتیــاز نقــل و انتقــال بــدون نیاز به 
ثبــت این شــبه پول ها، بــه تنهایی قادر اســت 
پول ملی را به سقوط بکشاند. کما اینکه وجود 
ایــن امتیاز در یک شــبه پــول موهومی، بدون 
وجــود فیزیکی، بدون مشــخص بــودن خالق 
آن، بــدون داشــتن پشــتوانه، بــدون داشــتن 
یــک دولت متولــی و بــدون... می  تواند ارزش 
قوی ترین پول دنیا کــه قوی ترین اقتصاد دنیا 
پشــتوانه و متولی آن اســت را در برابر خود در 
حدود یک و نیــم میلیون برابر کاهش دهد تا 
ما شاهد تبدیل نرخ برابری یک دلار، معادل 
بیســت بیت کوین به نرخ برابری هفتاد و پنج 

هزار دلار معادل یک بیت کوین باشیم.
در جریــان ایــن ســقوط، نــرخ ارز و طــلا به 
موتــور ایجــاد تــورم و ابــزار قدرتمنــد ایجــاد 
بی ثباتــی اقتصادی، اجتماعــی، روانی و حتی 

سیاسی کشور تبدیل می شود.
متخاصــم  کشــور  شــرایطی  چنیــن  در 

می  تواند از یک سو با کمترین هزینه، نوسانات 
شــدید اقتصــادی و اجتماعی در کشــور هدف 
ایجــاد کنــد و از ســوی دیگر بــا جایگزینــی ارز 
خود به جای پول ملی کشــور هــدف، تقاضا و 
ارزش ارز خــود را بــالا ببرد و منافع سرشــاری 

به دست آورد.
ë تجارب سایر کشورها

بــا نگاهــی بــه تجــارب کشــورهایی کــه بــا 
ســقوط پــول ملــی مواجــه شــده اند، فــارغ از 
عامل اولیــه )که مثلًا در مورد مکزیک، بدهی 
بین المللی و افزایش نرخ بهره بوده است، یا 
در مــورد ونزوئــلا نقدینگی بــالا و تحریم های 
اقتصــادی، در مــورد آذربایجــان، حفــظ نرخ 
ســاختگی ثابت پــول ملی با دلار امریــکا و...( 
فــروش  و  خریــد  امــکان  کــه  کشــورهایی  در 
اســکناس ارزهــای خارجــی و نگهــداری آنهــا 
و نهایتــاً اســتفاده از آنها در مبــادلات داخلی 
و جایگزینــی آنها بــا پول ملی، وجود داشــته، 
ســقوط پــول ملــی بســیار شــدیدتر و فراتــر از 
انتظــار بــوده اســت. مثــلًا ایــن جایگزینــی در 
بحران اقتصادی برزیل منجر به تورم ماهیانه 

45 درصد می شود.
در مورد لائوس، ژیایاونگ و تویودا )2016( 
نشــان می دهند تفــاوت نرخ بهره بــه ارزهای 
خارجــی و پــول ملــی، در ایــن کشــور موجــب 

جایگزینی و سقوط پول ملی شده است.
اپرگیــس )2015( در مطالعــه کشــورهای 
آســیای شــرقی، عامــل امــکان جایگزینــی را 
پــول ملــی  ارزش  مؤثرتریــن عامــل کاهــش 

می داند.
جمهــوری  مــورد  در  ســانچز)2008( 
دومنیکــن بــر تأثیــر جایگزینــی مخــرب دلار، 

تأکید می کند.
بهمنــی )2013( بــا بررســی داده هــای 15 
کشور در حال توســعه، پدیده جانشینی و آثار 

منفی آن را تأیید می کند.
ینوســا و آکیلنو )2008( در مــورد نیجریه و 

سقوط ارزش پول ملی آن کشور تأکید دارند.
مــورد  در   )2001( اریکســون  و  کمیــن 
در   )1999( مولــر  و  مونگاردینــی  آرژانتیــن، 
مورد قزاقســتان و... نمونه مطالعاتی هستند 
کــه بر نقش مخرب اثر جانشــینی بر پول ملی 

کشورها، تأکید دارند.
فراموش نکنیــم، مهم ترین عامل مؤثر بر 
جانشــینی، امکان جانشــینی اســت که مولود 

سیاست نادرست دولت هاست.
ë  تجربه امریکا، بزرگتریــن و آزاد ترین اقتصاد

دنیا
در بررســی تجــارب اقتصــادی امریــکا، بــا 
تحریف شده ترین و کذب ترین، تاریخ تجارب 
اقتصادی در دنیا مواجه می شویم. تحریفات 
تصادفــی  به صــورت  قطعــاً  کــه  اکاذیبــی  و 
بــه خــورد  در کتــب اقتصــادی وارد نشــده و 
داده  اقتصــاد  علــم  اســتادان  و  دانشــجویان 

نشده است.
موضوع جایگزینی شــبه پول به جای دلار، 
در دوران وقــوع رکــود بــزرگ در ســال 1929 و 
اقدامــات واقعــی دولــت امریــکا بســیار قابل 
تعمق اســت. رکود بزرگ، پیامد رشــد پانصد 
درصدی بورس امریکا در یک دوره پنج ســاله 
و  غیرمتعــارف  رشــد  ایــن  به دنبــال  اســت. 
بلافاصله پس از احساس کاهش تقاضای کل 
در اقتصاد امریکا )در اوایل تابستان 1929( که 

ناشــی از تمایل مردم در بــه تعویق انداختن 
مصارف غیرضروری خود و اســتفاده از منابع 
مالــی خــود در ســرمایه گذاری در بــورس، بــه 
امیــد حصول پــول بیشــتر و نیز اقــدام دولت 
امریکا در افزایــش نرخ بهره برای کنترل بازار 
ســهام، حادث شــده بود، صاحبان شرکت ها 
ســعی در اســتفاده از فرصــت موجــود، کرده 
و ســهام خــود را بــه بــازار عرضه کردنــد. اوج 
میــزان عرضه در 24 اکتبــر 1929 اتفاق افتاد و 
تنها پنج روز بعد یعنی در 29 اکتبر یا سه شنبه 
سیاه، بازار سهام سقوط کرد. نتیجه آن شد که 
عده معدودی صاحب ثروت های افســانه ای 
شــدند و جمــع کثیری تــا حد گرســنگی، فقیر 
شــدند. افراد ثروتمند منابع مالی جمع آوری 
شــده را عموماً به طلا تبدیل کردند.حادثه ای  
کــه ما نیز در ســقوط بورس، شــاهد آن بودیم 
و درســت در آغاز رشد غیرمتعارف قیمت ها، 
اینجانب در مصاحبه با نود اقتصادی نســبت 
بــه پیامدهــای ایــن رشــد کــه ســقوط قیمــت 
تولیــدی،  فعالیت هــای  بــه  ضربــه  ســهام، 
ثروت بــاد آورده صاحبان شــرکت ها و انتقال 
منابع جمع آوری شــده، دربازار ســرمایه های 
غیرمولــد مثل ملک، ارز و طلا و رشــد شــدید 
قیمــت این اقــلام در آینــده نزدیک، هشــدار 
دادم. فرامــوش نکنیــم همانگونه که خداوند 
در قــرآن در مــورد جمــع آوری ســرمایه ها در 
شــکل غیرمولــد )در آن زمــان، طــلا و نقــره( 
هشــدار شــدید داده اند، انتقال ســرمایه ها به 
بخش هــای غیرمولــد، مــرگ اقتصــاد را رقم 
خواهــد زد و شــخصاً معتقــدم  در حالتــی که 
عــدم تناســب رشــد قیمت ســهام شــرکت ها 
حتــی  می آیــد،  به وجــود  آنهــا  بازدهــی  بــا 
ســرمایه گذاری در بورس هم، ماهیت و آثار و 
نتایج ســرمایه گذاری در بخش های غیرمولد 

را برای اقتصاد به بار می  آورد.
ë و اما اقدامات دولت امریکا چه بود؟

در کتــب اقتصــادی آمــده اســت کــه کینــز 
کــه  خــود،  معجزه آســای  نظریــه  ارائــه  بــا 
می گفــت دولت باید با افزایــش مخارج خود 
و کاهــش مالیات ها )سیاســت کســری بودجه 
و اســتقراض وســیع یا به عبارتی چــاپ پول(، 
تقاضــای کل جامعه را بالا ببــرد تا رکود پایان 
یابــد، اقتصاد امریــکا را نجــات داد.هیچ یک 
از اســتادان و البته دانشــجویان اقتصاد سؤال 
نکرده انــد که چگونــه ممکن اســت دولت در 
اقتصادی مبتنی بر پایه پولی طلا، هزینه های 
خــود را با اســتقراض از بانک مرکــزی و چاپ 
از  مطلــب  ایــن  باشــد؟  داده  افزایــش  پــول 
اکاذیــب اصلــی تاریخ اقتصادی امریکاســت. 
در حالی که در آمار اقتصادی امریکا می بینیم 
که مالیات هــای دولت فــدرال در دوران رکود 
بــزرگ ســه برابــر افزایــش داشــته اســت، اما 
اقدامــات واقعــی دولــت امریکا چه بــود؟ در 
هــوور،  هربــرت  دولــت  تلاش هــای  دوره  آن 
رئیس جمهــور وقت امریکا به نتیجه نرســید 
و اقتصاد با رشــد منفی دو رقمی مواجه شده 
بود که این نرخ رشــد منفی در ســال 1932 به 
12/9 - رســید. نرخ بیکاری در بخش کالاهای 
بخــش  در  و  درصــد   48/4 بــه  نیــز  بــادوام 
کالاهــای مصرفــی کــم دوام بــه 19/4 درصــد 
)متوســط 25 درصد( رســید. بدین ترتیب در 
ســال بعد، دولت روزولت به قدرت می رسد. 
وی بــا درک صحیــح موضــوع و دلیــل اصلی 
بحــران اقتصــادی که چیــزی جز جمــع آوری 
ســرمایه ها در قالــب طلا نبــود، با اســتفاده از 
اختیــارات رئیــس جمهــور در زمــان جنــگ و 
بر اســاس قانون مصوب زمــان جنگ جهانی 
اول، تحت عنوان »قانــون مبارزه با تجارت با 
دشــمن« که تخلف از آن مجازات اعدام را به 
همراه داشــت، قانــون 6012 روزولت را اعلام 
می کنــد. در کشــوری کــه از یک ســو، آزادترین 
اقتصاد دنیا حاکم اســت و از سوی دیگر نظام 
پولی آن پایه طلاســت و طبق اکاذیب دیگری 
که در مورد اقتصــاد امریکا در کتب اقتصادی 
آمده اســت، تا ســال 1971 مردم می  توانستند 
هــر لحظه اراده کنند اســکناس های دلار خود 
را به سکه های دلار و طلا تبدیل کنند و مطابق 
قانون روزولت، همــه امریکایی ها در آن دوره 
مکلــف می شــوند ظرف بیســت روز هــر گونه 
موجودی طلای خود را )اعم از سکه، شمش، 
طلای ســاخته شده و در هرشــکل دیگری( به 
غیــر از یــک حلقــه شــخصی، حداکثر هشــت 
گــرم، تحویــل خزانــه دولــت دهنــد و بعــد از 
اعــلام می شــود کشــف هرگونــه  تاریــخ  ایــن 
طــلا، مجازات های قانون مبــارزه با تجارت با 
دشــمن را به همــراه دارد.همچنیــن  مطابق 
ایــن قانون نرخ طلای دریافتــی از مردم نه بر 
اســاس نرخ بازار، بلکه توســط رئیس جمهور 
تعیین می شــود! که نرخ تعیین شــده توســط 
رئیس جمهــور در حدود پنجــاه درصد قیمت 
جهانــی طلا در آن زمان تعیین می گردد! بند 
دیگــر قانون اعلام می کند که حتی بر اســاس 
ایــن قیمت گــذاری نیــز، پولی بــه افــراد داده 
نمی شــود بلکه اوراق خزانه دریافت خواهند 
کــرد و در بنــد دیگر تصریح می  شــود که هیچ 

بانکــی حــق دریافــت ایــن اوراق را به عنــوان 
وثیقه وام ندارد.

ایــن قانون نشــان می دهد کــه حفظ نظام 
یعنــی  عمــل  در  اســت،  واجبــات  اوجــب  از 
چه؟ با اجرای این قانون در همان ســال رشد 
13 درصــدی منفــی به 1/2- می رســد و رشــد 
اقتصــادی در ســال بعــد بــه عــدد دورقمــی 

مثبت 10/8 افزایش می یابد.
جالب آنجا است که با وجود اکاذیب کتب 
اقتصــادی در مــورد پایــه پولــی طــلا و امکان 
تبدیل اســکناس دلار با طلا در امریکا تا ســال 
1971، داشــتن هرگونــه طــلا تا ســال 1976 در 
امریــکا ممنوع بوده و حتی بعــد از این تاریخ 
نیز اجازه داشــتند طلا با ثبت دقیق اطلاعات 

و وضع مالیات بر آن، صادر شود.
بایــد توجــه داشــت کــه تبدیــل امریــکا به 
اقتصــاد اول دنیــا ناشــی از حاکمیــت دلار و 
زندگــی انگلی اقتصاد امریــکا در بدن میزبان 
خــود یعنی اقتصــاد جهانی اســت. موقعیتی 
کــه نــه بــه واســطه عمــل بــه اصــول اقتصاد 
آزاد به وجــود آمــده بلکــه با قدرت سیاســی و 
نظامــی ایجاد و ســعی در حفظ آن می شــود. 
تاریــخ امریــکا مملو از مثال هایــی در این باره 
اســت. از جمله تهدید به اشغال عربستان در 
صورت عدم استفاده از دلار در مبادلات نفتی 
گرفته تا اســتفاده از ایجاد بحران های نظامی 
و جهانــی و حتی ایجاد جنگ در کنترل حباب 
بازار بــورس. توجه به تاریخ هــای ایجاد تنش 
توســط امریکایی هــا و وضعیــت بــازار بورس 
در آن مقاطــع کــه مســتلزم دخالــت دولــت 
در اقتصــاد و بر اســاس اصول علــم اقتصاد و 
افزایــش نرخ بهره جهت کنترل حباب بورس 
می باشــد و در حالــی کــه عمــلًا بعــد از دهــه 
هشــتاد میلادی، هیچ گاه به طور جدی از ابزار 
افزایــش نرخ بهره اســتفاده نشــده، مؤید این 

مطلب است.
شــاید در نــگاه اول تعجــب آور باشــد کــه 
چطــور چین طــی دو دهه گذشــته، با رشــدی 
ســریع،  همــه اقتصاد های قدرتمنــد جهان را 
پشــت سر گذاشت لیکن سال هاست که پشت 

خاکریز اقتصاد اول دنیا، در جا می زند.
رشــد اقتصــاد چیــن، تقاضــای دلار را در 
دنیا بــالا می برد، به عبارتی چین در مســابقه 
با اقتصادی اســت که خود باعث بزرگ شدن 
آن اســت. این رشــد غیرواقعی بــا جایگزینی 
بــا  بــه جــای دلار، می توانــد  دیگــر،  ارزهــای 
سرعت غیرقابل باور به سقوط اقتصاد امریکا 
منجر شود؛ سقوطی که امریکا برای جلوگیری 
از آن آمــاده هــر جنــگ و فدا کــردن متحدان 
اصلــی خود اســت چه رســد به کشــورهایی با 

حکومت های دست نشانده.
ë نتیجه و راه حل

در شــرایطی که کشــور فاقد بدهی خارجی 
قابــل توجــه بــوده و همچنین تــوان مدیریت 
و کنتــرل واردات را داشــته باشــد و حتــی تراز 
تحریم هــا  حالــت  در  آن  خارجــی  بازرگانــی 
متعــادل باشــد )مانند ایــران(، کاهش ارزش 
پول ملی می تواند ناشــی از افزایش نقدینگی 
باشــد و اگر و فقط اگــر امــکان جایگزینی پول 
ملی با ارز و طلا وجود داشــته باشــد، هر چند 
در ابتــدا ایــن جایگزینی جنبه پس انــداز دارد 
)و ضریــب درصــد ایــن جایگزینی نســبت به 
افزایــش نرخ ارز، معمولًا کمتر از نیم اســت( 
اما با تداوم تکانه های ارزی و انتظارات تورمی 
و نوســانات روانــی و... این جایگزینی به ســایر 
نقش های پول ملی، تســری می یابد )ضریب 
درصد جایگزینی بزرگتر از یک( و اقتصاد را با 
خطر سقوط پول ملی مواجه می کند و اگر این 
شــبه پول ها یعنی ارز و طلا، دارای امتیاز نقل 
و انتقال بدون نیاز به ثبت باشــند، سقوط پول 

ملی حتمی است.
همانگونــه کــه ذکــر شــد در ایــن شــرایط، 
پولــی فاقــد کارایــی می شــوند  سیاســت های 
چراکه نــه پول ملــی نقش نقدینگــی کامل را 
دارد و نــه نرخ بهــره، هزینه فرصت نگهداری 
پول ملی اســت. اقتصاد زیرزمینی رو به رشــد 
و درآمدهــای مالیاتــی واقعــی رو بــه کاهــش 
خواهد بود که اقتصاد دچار حلقه باطل تورم 

و کاهش ارزش پول ملی می  شود.
در این شــرایط تنها اقــدام مؤثر، تلاش در 
رفــع علت العلل ایــن وضعیت، یعنی حذف 
امــکان جایگزینی پول ملی با طلا و ارز اســت. 
حتی حذف امتیاز نقــل و انتقال بدون نیاز به 
ثبــت این دو، می توانــد جایگزینی با پول ملی 
را کاهــش دهــد. حــذف ایــن امتیــاز، موجــب 
کاهــش حجــم اقتصــاد زیرزمینــی، افزایــش 
تقاضای پول ملی در بخش های شــفاف شده 
اقتصــاد زیرزمینی، رشــد درآمدهای مالیاتی، 
کاهــش قاچاق و فرار ســرمایه و... )که همگی 

موجب تقویت پول ملی است( می شود.
بــا حذف ایــن امتیاز، نقش وســیله مبادله 
بــودن این دو شــبه پــول، کنترل می شــود و در 
مرحله بعــد با وضــع مالیات برعایــدی،  این 
دو تبدیل به دو کالایی می شــوند که می توانند 

صرفاً نوعی سرمایه گذاری تلقی گردند.
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دکتر محمدرضا 
یزدی زاده

اقتصاددان و 
تحلیلگر مسائل 

اقتصادی

اقتصادی

ë  نرخ ارز و طلا به موتور ایجاد تورم و ابزار قدرتمند ایجاد بی ثباتی اقتصادی، اجتماعی، روانی و حتی سیاسی کشور تبدیل
می شود

ë  ناپایــداری تقاضای پول، جایی برای سیاســت های پولــی، به جا نمی گــذارد و این سیاســت ها نمی توانند در جهت
کنترل تورم، مفید واقع شوند

ë  معمــولًا دولت هــا بدون درک صحیح وضــع موجود، عموماً با هدف کاهش شــدت بحــران، اقدام به تزریق منابــع ارزی و طلای
موجود خود به بازار می کنند

ش
ــر

بـــ

چراپولیککشورسقوطمیکند؟
»ایران« در گزارشی تحلیلی بررسی کرد

در کشــورهایی که امکان خرید و فروش اســکناس ارزهای خارجی و نگهداری آنها و نهایتاً اســتفاده از آنها در مبادلات داخلی و جایگزینی آنها با پول ملی وجود داشته، ســقوط پول ملی بسیار شدیدتر و فراتر از انتظار بوده است

در کتب اقتصادی آمده 
است که کینز با ارائه 

نظریه معجزه آسای خود 
که می گفت دولت باید 

با افزایش مخارج خود و 
کاهش مالیات ها )سیاست 

کسری بودجه و استقراض 
وسیع یا به عبارتی چاپ 

پول(، تقاضای کل جامعه 
را بالا ببرد تا رکود پایان 

یابد، اقتصاد امریکا را نجات 
داد.هیچ یک از استادان و 
البته دانشجویان اقتصاد 
سؤال نکرده اند که چگونه 

ممکن است دولت در 
اقتصادی مبتنی بر پایه پولی 

طلا، هزینه های خود را با 
استقراض از بانک مرکزی 
و چاپ پول افزایش داده 

باشد؟


